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قدر خداوند بار دیگر آفرینشی شگفت را رقم زد و دل انگزترن جلوه های صفات الی را در جمال دل آرای
شخصیتی بزرگ از تبارعلی (ع) آفرید. معراج عرفان و شور و عشق او آنچنان شکوهمند ور رمز و راز بود که
زیباترن روح رسنده، «زن العابدن »لقب یافت و دلدادگی اش به جمال ربوی در حال سجده موجب شد که او
را «سجاد آل محمد (ص) » نام نهند. زمانی که در پنجم شعبان سال 38 هجری قمری دیده به جهان گشود. (1)
پدرش امام حسن (ع) نام زیبای علی را برای او برگزید ا اینکه یاد و نام علی (ع) در خاطره ها زنده بماند و زندگی

و محفل انس پدر را رونق فزاینده تر بخشد.
زندگی آن حضرت همراه با حوادث بسیار حساس و مهی بود؛ بوژه دوره سی و پنج ساله امامتش که خود نمونه
ای متعالی از مبارزات حضرت است. صفات مماز و گستره جودی اش در افقی فراتر ازمبارزات و مجاهدتهای
اوست. و هچ بلندنگر تزروازی بر ستغ و بلندای عظمت و بزرگواری او نی تواند دست یابد؛ اما امل ودقت در
رفارها، سخنان و موضع گرهای او ی تواند روزنه ای به حیات معقول و نورانی اش بگشاید و ان نوشار سعی

دارد رتوی کم سواز مبارزات آن امام همام را در چهار زمینه یادآور شود.

 

الف- حضور در نهضت کربلا

 

همراهی آن حضرت در واقعه کربلا را ی توان اولن تجلی چشمگر درصحنه مبارزات به شمار آورد. زمانی که قیام
خونن ای عبد الله الحسن (ع) تحقق یافت، جز دوسان خدا و دلهای مطمئنی کسی دیگریارای همراهی حضرت
را نداشت. نی رسید و آن حضرت ی اعنا به قدرتها و مظاهر طاغوت جلوه های شگفت از حماسه و ایار را
فرادیدانسانها قرار داد، هنگای که در روز عاشورا امام حسن (ع) انسانها را به یاری طبید، امام زن العابدن (ع)
با اینکه نی تب دار و شرایطی سخت و جانفرسا داشت، به یاری پدر شافت و درپاسخ عمه اش «ام کلثوم » که
تصمیم داشت او را باز گرداند، فرمود: «ذرینی اقال بن یدی ابن رسول الله (ص) »؛ رهایم کن وبگذار که در دفاع

از فرزند رسول خدا مبارزه کنم. (2)

 

رویاروی با عبید الله

اهل بیت حسینی (ع) اگر چه اسر شدند؛ اما هچ گاه ذلل نشدند.



آنان با عزت ایمانی و شهامت علوی، از خون شهیدان به خوی پاسداری کردند و به رغم خفقان حاکم بر جامعه،
دفاعیه الی ودشمن شکن خود را، حتی در درون کاخهای ستمگران، قرائت نمودند.

زمانی که امام زن العابدن (ع) وارد کوفه شد، خطبه ای بلغ اراد کرد، به گونه ای که پشیمانی سراپای وجود
کوفیان را فراگرفت. (3)

آنگا که در کاخ، عبید الله زیاد، رویاروی او قرارگرفت با منطق رسا بطلان سخنان او را آشکار ساخت. عبید الله درآغاز
نام امام را رسید. گفه شد که او «علی بن الحسن » است.

عبید الله گفت: مگر خدا علی بن الحسن را نکشت؟ بر خلاف انتظار وتوقع او امام زن العابدن (ع) فرمود: او
برادر من بود که مردم او را کشند. پس از اینکه عبید الله گفت؛ بلکه خدا او را کشت،حضرت ان آیه را قرائت کرد.

«خداوند جانها را به هنگام مرگ ی گرد و همن طور جانهای انسانها را به هنگام خواب » (4)
به ان موضوع اشاره کرد که همه امور از قدرت الی سرچشمه ی گرد.

اما تو و سپاهیان زید به گناه و ظلم او را به شهادت رساندید.
عبیدالله با شنیدن ان جواب خشمگن شد و تصمیم به کشتن امام گرفت؛ حضرت زینب (س) به دفاع
برخاست. و آنگاه که امام زن العابدن (ع) از عمه اش خواست ا آرام بگرد، رو به عبید الله زیاد کرد و فرمود: مرا
به کشتن تهدید ی کنی. «اما علمت ان القل لنا عاده و کرامنا الشهاده » مگر نی دانی کشه شدن درراه خدا

سره و شعار ما و شهادت مایه کرامت و ارجمندی مااست؟ (5)

 

منطق رسای امام در شام

مردم شام، پایتخت زید، قلبهاشان آکنده از کینه و دشمنی آل علی (ع) بود. تبلیغات زهرآگن، سالها قلب و
جانشان را از حقاق دور کرده و از آنان یکرهای ی تپش ساخه بود که با هچ آوای حقی آشنای نداشند و آن
روز که فردی از سلاله یامبر (ص) وارث تمای خوی ها، بر شهرشان گام گذاشت، بر منبر مسجد جامع دمشق
قرار گرفت، و گلواژه های حقیقت را نارشان کرد، شور و حالی درجمع یدا شد و همانجا نام علی (ع) دلهای را به

خویش جذب کرد.
به گونه ای که زید مجبور شد مسوولیت شهادت ای عبد الله (ع) ویارانش را به عبید الله زیاد نسبت دهد. (6)
همان شوه مکرآمزی که سردمداران کفر هنگام خشم حق طلبان انجام ی دهند و همن حماسه به شکلی
دیگر در کاخ زید مطرح شد و زید در رویاروی با امام زن العابدن (ع) رسید: حاضری با فرزندم خالد کشتی
بگری؟ حضرت فرمود: «کاردی را به او بده و کاردی را به من،آنگاه با هم مبارزه کنیم.» زید از آن همه قدرت روحی

امام شگفت زده شد و گفت: حقا که فرزند علی بن ای طالب هستی! (7)

 

ب- ظلم ستزی با دعا

 



دومن محور مبارزات امام زن العابدن (ع) سخنان آن بزرگواررامون ظلم ستزی است. فردی که به نیایشهای
آن بزرگوار فکرکند، به خوی ی فهمد که چگونه باید از ستمگران بزاری بجوید وبه یاری مظلومان بشابد و در
ان راه حرکت خود را بر اساس امامت امامان راستن قرار دهد. به عنوان نمونه فرازهای ازدعاهای آن حضرت را

مرور ی کنیم:

 

نکوهش ستم

«خدایا! از تو وزش ی خواهم اگر یش روی من به کسی ستم شود ومن او را یاری نکنم، یا نعمتی به من ارزانی
شود و سپاس آن رابه جا نیاورم، یا گناهکاری از من غذر خواهد و عذر او رانپذرم، یا نیازمندی چزی بطلبد و او را

بر خود مقدم ندارم،یا حق مرد با ایمانی بر گردنم آید و آن را بزرگ نشمارم. » (8)

 

ستز با ظالم

«خدایا! بر محمد و آل او درود فرست و در مقابل کسی که بر من ستم روا دارد، دستی (برای جلوگری از ستم) و
در مقابل کسی که با من ستزه جوید، زبانی (برای روشن ساختن حق) و بر آن که بامن دشمنی کند، روزی عنایت
فرما و در مقابل آن که در باره من حیله یشه کند، راه چاره و در برابر آن که بر من آزار رساند،توانای عطا کن و بر
آن که به من ناسزا گوید یا از من عیبجوی کند، قدرت کذیب و در برابر آن کس که مرا تهدید کند، امنیت عنایت

فرما.» (9)

 

معرفی امامت راستن

امام سجاد (ع) در دعای روز عرفه، امام راستن را به مسلمانان معرفی ی کند و به جایگاه والای آن متوجه ی
سازد، آنگاه ی فرماید:

«روردگارا! برپاکزه ترن افراد خاندان یامبر دورد فرست که آنان را برای اجرای اوامر خود برگزیده ای و خزانه علم
ونگهدارنده دن و جانشن در زمن و حجت خویش بربندگانت قراردادی و به خواست و اراده ات آنان را از هر

پلیدی و ناپاکی پاک ساختی و وسیله ارتباط با خود و راه بهشت خویش کردی ».
امام (ع) در بخشی دیگر از همن دعا ی فرماید: «بار خدایا! تو دن خودرا در هر زمان و روزگاری به وسیله
یشوای کمک فرموده ای که اورا راهنمای بندگان و مشعل هدایت در شهرها قرار داده ای، پس ازآنکه او را با
وسیله ارتباط غیی، به خود ارتباط دادی و او راسبب خوشنودی خویش کردی و فرمانبری از او را واجب نمودی و
ازنافرمانی او بیم دادی و به فرمانبری فرمانهایش و پذرش نی اودستور دادی و فرمودی که هچ کس از او یشی

نگرد و هچ فرد ازروی او پس نماند.» (10)



 

ج- مبارزه با عالمان درباری

 

«محمد بن مسلم زهری» که از دانشمندان دینی آن عصر به شماری آمد، در زمان حکومت «عبد الملک مروان »
جذب دربار شد و اآخر عمر با دربار بنی امیه همکاری نزدیک داشت. امام سجاد (ع) در نامه ای او را توبخ و

سرزنش کرد. به فرازهای از آن یام توجه کنید:
1- در آغاز نامه خطاب به او ی نویسد: تو در حالتی قرارگرفه ای که هر کس از ان وضع تو اطلاع یابد سزاوار

است به حال تو ترحم کند.
2- بدان کمترن چزی که کتمان کردی و سبکترن چزی که بر دوش گرفتی، ان است که وحشت ستمگر را به

آرامش تبدل کردی و چون به او نزدیک شدی و دعوت او را اجابت نمودی، راه گمراهی را برای او هموار ساختی.
3- آنگاه که چزهای به تو دادند که حق تو نبود، گرفتی و به فردی نزدیک شدی که هچ حقی را به کسی باز
نگردانده است وهنگای که تو را به خود نزدیک ساخت، هچ باطلی را برطرف نکردی و کسی را که دشمن

خداست، به دوستی خویش گزیدی.
4- اینک از تمام منصبهای خویش کناره گری کن ا به پاکان وصالحان یشن ملحق شوی.

5- نزدیکترن وزران و قوی ترن یارانشان به قدری که تو فسادآنها را در چشم مردم صلاح جلوه دادی، نتوانسه
اند به آنان کمک کنند. (11)

 

د- تربیت شاگردان مجاهد

 

پس از ان که امام حسن (ع) به شهادت رسید، خفقان شدیدی بر جامعه حاکم گشت. به گونه ای که
«مسعودی » ی نویسد: «علی بن الحسن (ع) ، امامت را به صورت مخفی و با قیه شدید و در زمانی دشوار
عهده دار گردید.» (12) به ان جهت امام (ع) به تربیت انسانهای همت گمارد که بتوانند با روشنگری و توضح
معارف الی مسر اسلام راستن و تشع سرخ علوی را استمرار بخشند. یکی از ان شاگردان «یحی بن ام طول
» است که در مسجد یامبر (ص) ، در مدینه، برای مردم سخن ی گفت و طرفداران ستمگران را ان چنن

مخاطب قرار ی داد:
«ما مخالف شما و منکر راه و روش شما هستیم. میان ما و شمادشمنی آشکار و همیشگی است. هر کس به
امام علی (ع) دشنام دهد،لعنت خدا بر او باد و ما از آل مروان و آنچه غر خدای رستید، بزاریم. (13) به
همن جهت «حجاج ابن وسف » دستهاو پاهای او را قطع کرد و ان شاگرد مکتب عشق با شهادت، که

هنرمردان خدا است، دنیا را وداع کرد.» (14)
اصولا شخصیت امام زن العابدن (ع) به عنوان نمونه ای متعالی از مبارزه علیه حکومت اموی مطرح بود مردم



او را با همن جهت گری ی شناخند. در همن راسا نام و یاد آنان از نظر خلفای بنی امیه جرم محسوب ی
شد وکسانی که آن حضرت از آنان سایش و یا تعریف ی کرد، به زندان افکند از «بیت المال » محروم ی
ساخند.» چنانکه فرزدق شاعرهمن عاقبت و فرجام را یافت و او که فقط شعری در مدح علی بن الحسن (ع)

خواند به زندان افاد و نامش از دوان مالی حذف شد.
بدن خاطر بود که دشمنان نتوانسند حضرت سجاد (ع) را تحمل کنندو در سال 95 هجری قمری، در سن پنجاه
و فت سالگی، به دست هشام ابن عبد الملک و به نقلی ولید ابن عبد الملک به شهادت رسید و باغروب غمگینانه

خویش جهان تشع را عزادار ساخت. (15)

 

------------------------------
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